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در غزه هزار طفل غمگین تشنه  است
صد لاله و صد هزار نسرین تشنه  است

برگرد و برای کودکان آب بیار
یاحضرت عباس! فلسطین تشنه ا ست

تتلو چشمه  زلالِ غلط نویسی های محیرالعقول است
دیروز در ایسنا سخنانی درباره غلط های املایی رایج در فضاهای مجازی از زبان رضا شکرالهی خواندم 
و دیدم بد نیست شما هم از این حرف ها مطلع شوید. قرار نیست بار روایت همه مشکلات زبان فارسی 
را بنده بر دوش بکشم. قرار است؟ شکراللهی هم مانند راقم این سطور ویراستار است و از سخنانش 
پیداست برای او هم اعصاب نمانده بس که غلط دیده و خوانده و شنیده است. او به ایسنا گفته است: 
»بحث بر ســر زبان فارسی بحثی  است که دیگر شــکل ملال انگیز پیدا کرده، اما جالب است که به 
جای پیشرفت، مدام پسرفت کرده ایم. تا زمانی دراز بحث بر سر معادل های فارسی، رسم الخط و آیین 
نگارش بود، اما مدتی  اســت که از خیر همه  آن مباحث گذشــته ایم، زیرا در حال خفه شدن در سیل 
غلط های املایی هستیم. حتا در همین غلط های املایی هم دائم پسرفت می کنیم. اوایل غلط ها 
بیشتر به کلماتی با ریشــه  عربی یا واژه هایی که با رسم الخط های متفاوت نوشته می شوند، محدود 
می شد. اما امروزه غلط ها هم پیشرفت کرده اند و به املای انواع و اقسام کلمات و واژه های ساده نیز 
رسیده اند. چیزی که اوایل به شوخی می مانست، حالا شوخی شوخی، جدی شده است! نمونه  اش 

ویروس استفاده از »ه« به جای کسره در هر جای ممکن و ناممکن است. زمانی ممکن بود کسی از 
کم سوادی بنویســد »دصت شما درد نکنه«، اما حالا رسیده ایم به اینکه می نویسند »دسته شما درد 
نکنه.« ویروســی که حتا تیتر روزنامه ها و زیرنویس برنامه های تلویزیون را هم درنوردیده است.  نباید 
همه چیز را به فرهنگستان نسبت داد، پس خودِ ما کجاییم؟ درست است که فرهنگستان بزرگ ترین 
مسئولیت ها را در این زمینه دارد، اما آیا این نافی وظیفه و نقش تک تک ماست؟ آن هم فرهنگستانی 
که مهم ترین واکنش رئیس محترم آن در فضای عمومی، حرام لقمه خواندن کســانی  اســت که با 
معادل های آن شوخی کرده اند. پس راه حل چیست؟ تا حالا از خودمان پرسیده ایم چرا در هیچ برنامه  
پرطرفداری در تلویزیون، مطلقاً هیچ بخش کوتاهی ولو به طنز در این باره ساخته و پخش نمی شود؟ 
من به عنوان ویراستار و نویسنده نهایتاً بتوانم محتوای آموزشی در این مورد تهیه کنم، ولی رساندنش به 
انبوه مخاطبان از چه طریقی باید اتفاق بیفتد؟ آیا تعداد مخاطبان من اصلا با مخاطبان چندین میلیونی 
برنامه ای مثل »خندوانه« قابل قیاس است؟ وقتی بیشترین غلط های املایی در همین شبکه های 

اجتماعی و پای صفحه های همین سلبریتی ها بروز پیدا می کند، آیا به امکان و توان فوق العاده  همین 
چهره های مشــهور در این قضیه فکر کرده ایم؟ او درباره ی مسئولیت چهره های مشهور بیان کرد: 
بازیگر یا خواننده ای که نزدیک به دو میلیون نفر فالوئر یا پی خوان دارد، خودش منبع انتشار غلط های 
املایی مضحک است. واقعا اگر یکی از این  چهره های محبوب یکی از انبوه پست های لایک خورش را 
به روش درست نوشتن یک کلمه  غلط اختصاص بدهد، به اندازه  یک عمر تلاش فرهنگستان و آموزش 
و پرورش و امثال ما چهره های نامحبوب روی مخاطب عام اثر نمی گذارد؟ آن ها که در این زمینه ها 
فکر می کنند، دستشان به جایی نمی رسد و آن ها که دستشان می رسد، اغلب فکر نمی کنند. فرقی 
هم نمی کند پایگاه خبری پربیننده باشد یا برنامه  محبوب »خنداونه« یا بهنوش بختیاری که بیشترین 
هوادار اینســتاگرامی را در ایران دارد یا تتلو که چشمه  زلالِ غلط نویسی های محیرالعقول است! این 
مشکل را - اگر واقعا بپذیریم که مشکل است - باید در دل خود مردم حل کرد و باید از طریق هر رسانه، 

شخصیت یا نهادی که آیین مردمی دارد، پیگیری کنیم«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

در جست وجوی اندکی عشق
»روزی مثل امروز« نوشته پیتر اشتام به بازار کتاب آمد

رمان »روزی مثل امروز« نوشــته پیتر اشــتام با ترجمه مریم مویدپور به تازگی توســط نشر افق 
منتشــر و راهی کتابفروشی ها شــده اســت. ترجمه این رمان به عنوان کتاب هشتاد و چهارم 

مجموعه »ادبیات امروز« این ناشر به چاپ رسیده است.
پیتر اشــتام نویسنده سوئیســی متولد سال ۱۹۶۳ اســت که پیش از این، رمان »اگنس« و دو 
مجموعه داستان »تمام چیزهایی که جایشان خالی است« و »ماه یخ زده« از او به فارسی ترجمه 
و منتشــر شده اســت. رمان »روزی مثل امروز« درباره زندگی یک معلم میان سال به نام آندره 
آس است که شــخصیتی تنها و سرخورده دارد. او در میان سالی تصمیم می گیرد دوباره اختیار 
زندگی اش را به دست بگیرد. به همین دلیل همه چیز زندگی اش را رها کرده و به دهکده ای که 
در آن متولد شده می رود. بعد از ورود به دهکده هم به جست و جوی فابین می پردازد؛ شخصیتی 
که زمانی دوســتش داشته اســت. آندره آس جســت وجو را با این امید انجام می دهد که هنوز 

بارقه ای از عشق او در قلب فابین باقی مانده باشد.
رمان »روزی مثل امروز« در دو سال اول انتشارش، ۹۰هزار نسخه فروخت و رتبه دوم فهرست 
بهترین کتاب های روزنامه سوئیسی »نویه سوریشر تسایتونگ« را از آن خود کرد. نسخه اصلی 
»روزی مثل امروز« در سال ۲۰۰۶ منتشــر شده است. این کتاب در سال انتشارش، به عنوان 
یکی از کتاب های برگزیده کتاب آلمان معرفی شــد و در ماه اوت ۲۰۰۶ هم به عنوان بهترین 
کتاب، در فهرســت کتاب های منتخب رادیوی »زود وست روند فونک« آلمان قرار گرفت. به 
نظر بســیاری از منتقدان، قهرمان این رمان، نماینده نسلی است که اسلاف آن را می توان در 

آثار چخوف، توماس مان و روبرت موزیل مشاهده کرد.
 نشــر افق ترجمه این رمان را از طریق خرید حق انتشــار آثار پیتر اشــتام و عقــد قرارداد با این 

نویسنده در ایران به چاپ رسانده است. پیش از شروع 
متــن رمان، جمله ای از ژرژ پِرِک درج شــده اســت: 
»روزی مثل امــروز، کمی دیرتر، همــه چیز از نو آغاز 
می شــود. همه چیز آغاز می شــود و همــه چیز ادامه 

پیدا می کند«.
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: زمانــی که 
بچه هــا هنــوز کوچک تــر بودنــد، آنــدرآس گاهی 
مواظــب آن هــا بــود. بــا هــم ســینما می رفتنــد و 
فیلم هــای بچه هــا را تماشــا می کردنــد. به خودش 
هــم به انــدازه بچه ها خوش می گذشــت. برایشــان 
بســتنی می خریــد و با هم پــارک می رفتنــد. بچه ها 
این طــرف و آن طــرف می دویدنــد و مســخره بازی 
 درمی آوردنــد، از زور خوشــحالی می خندیدند و جیغ 

می کشیدند. 
بعد یک دفعه ساکت می شــدند و دلشان می خواست 

به خانه بروند، انگار که ناگهان از او ترســیده بودند. در راه برگشــت به خانه نمی گذاشــتند که 
او دستشــان را بگیرد و همین که به خانه می رســیدند، می پریدند بغل مارت و سرشــان را زیر 
دامنش پنهــان می کردند. مــارت از او عذرخواهی می کــرد و می گفت که خــودش هم رفتار 
بچه ها را نمی فهمد. از بچه ها می پرســید که چه اتفاقی افتاده و دلیل رفتارشــان چیســت، اما 
بچه ها با لجاجت و یکدندگی ســکوت می کردند. آندر آس دلگیر نمی شد، شاید بچه ها را حتی 
بهتر از مادر یا پدرشــان ژان مارک می شــناخت که به آن ها می گفت بهتر اســت دست از این 

لوس بازی ها بردارند...«.

مرد ترانه های بی شمار
جــواد لشــگری نهم مهر مــاه ســال ۱۳۰۲ در تهران 
گیــری و نواختن ویولن  متولد شــد. در جوانی برای فرا
نزد استاد ابوالحسن صبا و مهدی خالدی و پس از آن 
به کلاس احمد فروتن راد رفت و ردیف های موسیقی 
ایرانی را نزد او فرا گرفت. همکاری اش با رادیو ســال 
۱۳۲۶ بــا نواختن آهنگــی به نام »فتنه« که شــعر آن 
از رهی معیری بود آغاز شــد و از ســال ۱۳۲۸ رســما 
در ارکســترهای مهدی خالدی، مرتضــی محجوبی، 

ابراهیم منصوری و حســین یاحقی شــرکت داشت. سال ۱۳۳۲ به سرپرســتی ارکستر بزرگ 
رادیو انتخاب شــد و تا ســال ۱۳۳۵ سرپرســتی این ارکستر را بر عهده داشــت و حدود ۳۵۰ 
آهنــگ برای خوانندگان  مختلف ســاخت که بســیاری از آن ها در زمــره بهترین آهنگ های 
ایرانی به شــمار می روند و از آن جمله می توان به: نوای دل، تنهایی، فتنه، لاله صحرایی، تو 
بخوان، خنده گل، زورق شکســته، چون موی تو، به یاد صیاد، رویا،  دردآشــنا، طوطی، زلف 
یار، یاد تو و گل ها، شهره شــهر، خوش آمدی، گل میخک، رقص پروانه، چنگ زهره، تمنای 
 دل، غم تنهایی و... اشــاره کرد. لشکری ســال ۱۳۴۷ به همکاری با ارکستر گل ها فراخوانده 

شد.
او جلد اول آثار خود را با شــعر شــعرای طراز اول بــه نام صد آهنگ به چاپ رســاند. جلد دوم 
را با عنوان نغمه های دل انگیز منتشــر کرد و جلد ســوم را نیز در دســت تدوین دارد. لشکری 
تعــدادی از ترانه ها و تصنیف هــای قدیمی خود را با صدای علیرضا افتخاری منتشــر کرد که 

جزو پرفروش ترین آلبوم های موســیقی ایران محسوب می شوند.

دیوید بکهام، سوپ بال کوسه و باقی ماجراها
محمد درویش در گفت و گو با خبرنگار»محیط زیست« خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با اشاره 
به تفاهم نامه امضاشــده بین ســازمان حفاظت محیط زیســت و وزارت ورزش و جوانان، افزود: یک 
شــیوه نامه طراحی کرده ایم که در آن تکالیف سفیر محیط زیست و حتی متن سوگندی که سفیر باید 
بخورد تا به وظایف خود در زمینه حفاظت محیط زیســت پای بند باشــد،  عنوان شده است و این طور 
نیست که یک سفیر محیط زیست نداند چه کارهایی را باید بکند و چه کارهای را نباید انجام دهد. وی 
با تاکید بر اینکه این امر در دنیا جواب داده که با اســتفاده از ظرفیت نخبگان اتفاقات خجســته ای در 
زمینه های اجتماعی گوناگون رقم بخورد،  افزود: برای مثال در دنیا، لیست سرخ یا IUCN با مشکل 
نابودی یک نوع خاص از کوسه مواجه بود؛ دلیل اینکه نسل این کوسه رو به انقراض می رفت نیز سرو 
و مصرف غذایی به اســم »سوپ بال کوســه« بود که غذایی گران قیمت و پرطرفدار محسوب می شد 
که جزو منوی غذایی ستارگان هالیوود،  فرمانداران و سناتورها بود. به گفته درویش، برای نجات این 
گونه، دیوید بکهام به همراه سه بسکتبالیســت یک کمپین تشکیل دادند و اعلام کردند هر کسی ما 
را دوســت دارد و طرفدار ماست سوپ بال کوســه نخورد، در همان زمان نیز پاپاراتزی ها از مسئولان 
و شــخصیت هایی که در حال خوردن سوپ بال کوســه بودند عکس می گرفتند و آن ها نیز مجبور به 
عذرخواهی و حتی استعفا می شدند. همین موضوع باعث شد میزان شکار کوسه کاهش پیدا کند و از 
انقراض نجات یابد. مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با مثبت 
خواندن تجربه نقش بستن یوزپلنگ آسیایی بر پیراهن ملی پوشان فوتبال کشور، اظهار کرد: در حال 
حاضر به واســطه این اقدام دیگر کمتر ایرانی وجود دارد که یوزپلنگ را نشناسد و اسمش را نشنیده یا 
ماجرای آن را نداند.  وی با اشاره به سفرش به رضاآباد یکی از روستاهای پارک وحش خارتوران به عنوان 
یکی از ایســتگاه های یوزپلنگ گفت: پیش از این شــاهد تعارض جامعه محلی با یوزپلنگ بودیم، از 
زمان بازی های جام جهانی برزیل هیچ گزارشی مبنی بر شکار یوزپلنگ توسط سگ های گله دریافت 
نکرده ایم. در این سفر یکی از اهالی روستا نزد من آمد و گفت: شغل من پرورش سگ های شکاری بود 
همیشه برای تبلیغ کارم می گفتم من سگ شکاری پرورش می دهم که بتواند یوزپلنگ شکار کند، اما از 
وقتی تصویر یوزپلنگ را روی پیراهن قهرمانان ملی پوش در برزیل دیدم، خیلی شرمنده شده و با خودم 
فکر کردم لابد یوزپلنگ حیوان خوبی است که تصویرش را روی پیراهن قهرمانان فوتبال حک کرده اند، 
بنابراین با هم ولایتی هایم هم صحبت کرده ام که دیگر دست از این کار برداریم. درویش گفت: جامعه 
ورزشی برای فعالیت در عرصه محیط زیست ظرفیت بالایی دارد و احتیاجی نیست ورزشکاران به طور 
تخصصی سواد و اطلاعاتی در حوزه محیط زیست داشته باشند. احتیاجی نیست سفیر محیط زیست 
فهم اکولوژیک داشته باشد بلکه با مجموعه ملاحظات و رفتارهای ساده می تواند سفیر محیط زیست 
تلقی شده و به وظایف خود در زمینه حفاظت محیط زیست عمل کند. مدیرکل آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با نقد این موضوع که امروز محیط زیستی شدن یک ژست شده 
است، گفت: برخی چهره های کشور برای حضور در مراسم های محیط زیستی طلب مبلغ از سازمان 
حفاظت محیط زیســت می کنند، اما برخی هنرمندان نیز چون رامبد جوان، پریوش نظریه و مرضیه 

برومند بی چشمداشتی در عرصه محیط زیست فعالیت دارند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

مدیری فاز دوم »در حاشیه« را کلید زد
فاز دوم مجموعه طنز »در حاشــیه« بــه کارگردانی 
مهــران مدیری و بــا بازی جــواد رضویــان، مهران 
غفوریان، سیامک انصاری و نصر الله رادش در بلوار 
ارتش کلید خورد. مجموعه »در حاشیه« که به تازگی 
کلید خورده اســت، در اولین قســمت، لحظه ورود 
عوامل بیمارستان »در حاشیه« به زندان را به تصویر 
کشید. تاکنون حدود ۱۰ قسمت از فاز دوم مجموعه 
»در حاشیه« نوشــته شده است و قســمت اول این 

مجموعه مربوط به لحظه ورود عوامل بیمارســتان »در حاشیه« به بازداشتگاه است. مجموعه 
»در حاشــیه« که پیش از این به نقد عملکرد حوزه بهداشــت و درمان می پرداخت، در فاز دوم 
قرار است در لوکشین یک اردوگاه تولید شــود. این سریال پس از ۲۷ قسمت، پنجشنبه - سوم 
اردیبهشت ماه - پخش فاز اول خود را به پایان رساند و داستان این سریال با دستگیری عوامل 
بیمارســتان »در حاشیه« به اتمام رســید. در فاز دو، قصه این سریال طبق گفته عوامل در یک 
اردوگاه می گذرد. در این اردوگاه پزشکانی که در سری اول به تخلفات در حوزه پزشکی پرداخته 
بودند دوران محکومیتشــان را می گذرانند و در طول آن درگیر ماجراهایی می شوند. مدیری در 
آخرین قسمت از سریال »در حاشــیه« مطابق رویه ای که در اغلب سریال های شبکه نمایش 
خانگی اش داشــت، برای لحظاتی با مخاطبانش به گفت وگو نشست و اظهار کرد: آمدم یک 
تشــکر ویژه کنم از تک تک شــما مردم عزیزم که پشتیبان این ســریال بودید و به خوبی از آن 

استقبال کردید و این سریال را مورد حمایت های دوست داشتنی و بزرگ خودتان قرار دادید. 

واکنش حسین علیزاده به اجرای یک نمایش
حســین علیزاده و لوریس چکناواریان شامگاه ۷ مهر 
ماه به تئاتر »باران« رفتند. این دو هنرمند به تماشای دو 
نمایش »آتن مسکو« و »وانیک« نشستند و نمایش ها 
به این دو هنرمند تقدیم شد. سهراب سلیمی کارگردان 
نمایش »وانیک« گفت: امشب هنرمندان بزرگی در این 
سالن حضور دارند و من با احترام به همه این عزیزان، 
اجرای امشــب را به یار همیشــگی و وفادارم حســین 
علیزاده تقدیم می کنم. حسین علیزاده بعد از تماشای 

این نمایش مطرح کرد: بسیار تحت تاثیر این نمایش قرار گرفتم، با تخیل جاری در این نمایش و به 
کمک اجرای خوب بازیگران فراموش می کنید که روی صندلی نشسته اید و نمایش می بینید. این 
نمایش واقعیت تلخی است که کمابیش در زندگی افراد تجربه شده است. وی ادامه داد: موضوع این 
نمایش خیلی آشناست به خصوص برای جامعه ایران که همه چیز در ظاهر می گذرد. خوشحالم که 
در این وانفسای تئاتر هنوز آثاری نظیر »وانیک« روی صحنه می روند، تئاتری که تنها با عشق ادامه 
حیات می دهد. حسین علیزاده در بخش پایانی سخنانش گفت: سهراب سلیمی هنرمند عزیز و 
دوست قدیمی من است که من به عشق و شرف او قسم می خورم. از میان تماشاگران این نمایش 
می توان به هنرمندانی همچون رویا افشار، محمد رحمانیان، بهرام ابراهیمی، بهناز جعفری، سیاوش 
طهمورث، آزاده انصاری، جهانبخش سلطانی، عباس جهانگیریان و... اشاره کرد. نمایش »وانیک« 
نوشته  واسلاو هاول، ترجمه  علی امینی نجفی به کارگردانی سهراب سلیمی از ۸ شهریور ماه هر شب 

به جر شنبه ها ساعت ۱۹ در تئاتر باران روی صحنه می رود. 
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